
  بعضی‌هـا می‌گوینـد قبـل از پیـروزی انقالب   فرهنـگ پویـا: 
وضعیـت معنـوی جامعـه بهتـر بـود، مسـجدها شـلوغ بـود، مردم 

حجـاب داشـتند و ... نظـر شـما در ایـن مـورد چیسـت؟
 برای جواب به این سوال ذکر چند مقدمه لازمه:

اولیـن نکته این اسـت کـه ما بایـد در مفهوم معنویت دقـت مضاعفی کنیم، 
معنویـت به کثرت نماز یا شـلوغی مسـاجد نیسـت، خوارج هـم کثیر الصلاه 
بودنـد! پـس زیاد نماز خوانـدن دلیلی بر معنوی بودن نیسـت. معنویت؛ یعنی 

پـرورش و تکامل روح.
نکتـه‌ی بعـدی ایـن اسـت کـه بـرای فهمیـدن رشـد معنویـت در جامعـه، 
اقتضائـات زمـان و مـکان را بایـد در نظـر بگیریـم. قبـل از انقالب با توجه 
بـه این‌کـه اکثـر مردم در روسـتاها سـاکن هسـتند و وسـایل ارتبـاط جمعی 
و تنـوع سـرگرمی و تفریحـی وجود نـدارد؛ بنابراین بسـیار طبیعی اسـت که 
مـردم در مسـاجد و حسـینیه‌ها تجمـع کنند و دور هم باشـند. بعـد از انقلاب 
جامعـه با یـک جهش روبرو شـد. معنویت در جامعه پـس از انقلاب منحصر 
در مسـجد محله نیسـت، اکثر جوانان در محیط‌های دانشـگاهی هسـتند؛ لذا 
نمـاز جماعـت و اعتکاف دانشـجویی رشـد قابل توجهی کرد و این شـاخص 

خوبی برای سـنجیدن معنویت در جامعه اسـت. اقتضائات مـکان را هم نباید 
فرامـوش کـرد، چه بسـا عملـی در جامعـه‌ای معنوی شـمرده می‌شـود و در 
جامعـه‌ای دیگـر این‌گونه نیسـت. پس نمی‌تـوان همه را با یک چـوب راند و 
نسـخه‌ی واحـدی بـرای همه پیچیـد. حال با توجـه به این نکاتـی که گفتم 
بـه صـورت مصداقی و عینـی آن‌چه را خـودم در قبل و بعد از انقلاب شـاهد 

بـودم مقایسـه می‌کنم.   
 در ایـن مـدت خیلـی چیزهـا عوض شـده، شـاید افرادی کـه این سـوال را 
طـرح می‌کننـد در آن زمـان نبوده‌انـد، افرادی کـه آن زمـان را دیده‌اند، بهتر 
می‌تواننـد قضـاوت کنند. زمان امـروز ما با قبل از انقالب در زمینه‌ی اخلاق 
فردی و اخلاق جمعی، اصلا قابل مقایسـه نیسـت؛ چون در آن تعلیم و تعلم 
به این شـکل نبود. امروز جوانان را بیشـتر در نماز جماعت‌ها و نماز جمعه‌ها 
می‌بینیـد، زمـان شـاه اصلا نمازجمعـه نبود! وقتی مـا وارد حـوزه‌ی علميه‌ی 
اصفهـان شـديم فقـط  مرحـوم آیـت‌الله حاج‌آقـا رحیـم اربـاب، نمازجمعـه 
می‌خواندنـد و یـک عده معدودی در شـهر شـرکت می‌کردنـد. نماز جماعت 
و نمازجمعـه بـه شـکل امـروز مطرح نبـود! محـل نمازجمعه‌ی قـم یکی از 
شبسـتان‌های مسـجد امـام حسـن عسـگری بـود کـه آیـت‌الله اراکی در 

معنویت فراگیر؛  هنر انقلاب
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آن نمازجمعـه  می‌خواندنـد و هـر وقت هم ایشـان نمی‌آمدند 
مرحـوم آیت‌الله‌مرتضـی حائـری می‌خواندنـد. فقـط تعـداد 
کمـی از افـراد که بسـیار نخبـه بودنـد در نمازجمعه شـرکت 
می‌کردنـد؛ امـا الان همـه افـراد و از اقشـار مختلـف جامعـه 
در آن شـرکت می‌کننـد. حتـی افـرادی هـم کـه نمی‌تواننـد 
در نمـاز جمعـه شـرکت کننـد، می‌تواننـد از طریـق رادیـو و 
تلویزیـون و رسـانه‌های عمومـی و روزنامه‌هـا و مجالت از 
محتـوای خطبه‌هـای آن مطلـع شـوند. تقریبـا چهـار پنـج 
سـال قبـل از انقالب، مـا تازه طلبـه شـده بودیم، مـن یادم 
اسـت، آن موقـع در سـال فقـط یـک محـل بـرای اعتکاف، 
آن هـم در یـک قسـمت کوچکـی از گوشـه‌ی مسـجد امام 
حسـن عسـکری بـود که شـاید ده یـا پانزده نفـر معتکف 
می‌شـدند!، اصلا‌ مسـئله‌ی اعتکاف در آن زمـان مطرح نبود! 
خیلـی از افـراد چیزی در مـورد اعتکاف نمی‌دانسـتند! و اصلا 
بسـیاری از عوام نمی‌دانسـتند عملی به نام اعتکاف در اسالم 
وجـود دارد! اما الان ملاحظه می‌کنید، یکی از مسـائل مطرح 
در میـان جامعـه‌ی مـا اعتکاف اسـت. امروزه همـه‌ی جوانان 
اعـم از دختر و پسـر بـرای اعتکاف رقابـت می‌کنند و معمولا 
چنـد روز قبـل پیش‌ثبت‌نـام می‌کننـد و بـرای جا در مسـاجد 
قرعـه کشـی می‌کننـد! اگـر کسـی اسـمش در قرعه‌کشـی 
بیـرون نیایـد و یـا دیـر بـه مسـجد برسـد، ناراحت می‌شـود. 
حتـی آقایـان علما بـرای پاسـخ به تقاضاهـای افـراد، مجبور 
شـدند مسـاجد جامع را گسـترش بدهند و بگویند هر مسجد 
بزرگی در شـهر حکم مسـجد جامع را دارد! تا بتوانند جمعیت 
بیشـتری را پوشـش بدهنـد. ایـن جمعیـت کثیـر و باعظمت 
بـدون هیچ زور و فشـاری علاقمنـد به اعتکاف شـده‌اند. این 
اسـتقبال بـه اعتـکاف که یکـی از نمادهـای رویکـرد جامعه 
بـه معنویـت اسـت، اص الکار دولتـی هـم نیسـت و دولـت 
هیچ‌گونـه بودجـه‌ای بـرای آن نمی‌گـذارد و ایـن کار کام ال
مردمـی اسـت. ایـن یکـی از مظاهر رشـد اخلاقـی و تربیت 

دینـی مردم اسـت کـه ملاحظـه می‌کنید.
 فرهنـگ پویـا:   نقـش رسـانه‌ها در رشـد اخالق و 

معنویـت جامعـه را چگونـه ارزیابـی می‌کنیـد؟
 بـه نظـر من در ایـن زمان فضـای ارتباطی رسـانه‌ها با مردم 
خیلـی جـدی شـده و نسـبت به قبـل از انقالب اسـتقبال و 
اسـتفاده مـردم از رسـانه‌ها بیشـتر شـده اسـت. در زمان قبل 
از انقالب رادیـو و تلویزیـون در دسـترس و اختیـار بچه‌های 
متدیـن نبـود؛ ولـی امـروز می‌بینیم عالوه بر این‌کـه صدا و 
سـیما در اختیار متدینین اسـت بلکه صداوسیما می‌تواند سهم 
قابـل توجه‌ای در رشـد اخلاق و معنویـت در میان جامعه  ایفا 
کنـد. هر چند الان دشـمن سـعی می‌کنـد از طریـق ماهواره 
و فضـای مجـازی ایـن را تحت شـعاع قـرار دهد و در سـطح 
جامعـه‌ی ما اثر بگذارد و جلوی این رشـد را بگیـرد؛ ولی الان 
بچه‌هـای متدیـن از نظـر اجتماعـی رشـد کـرده و در مقابل 

هجمه‌هـای دشـمن مقاومـت می‌کنند.

 فرهنـگ پویـا:   آیـا تهاجـم فرهنگی غرب توانسـته 
اسـت در رشـد معنـوی جامعـه اثری داشـته باشـد؟ 
وظیفـه‌ی مـا در قبـال این هجمه‌ی دشـمن چیسـت؟
 غـرب خیلـی تالش می‌کنـد جلـو ایـن رشـد را بگیـرد 
حتـی عـده‌ای تحـت تأثیر غـرب قـرار گرفته و غـرب‌زده  
و متأسـفانه تابـع کفـر شـدند و نسـبت بـه دیـن دیگـر 
مشـتری نیسـتند! اگـر یادتـان باشـد حضـرت آقـا -دامت 
برکاتـه- نسـبت بـه کار دشـمن علیـه ارزش‌هـا و رویکرد 
جامعـه بـه معنویـت، هشـدارهای جـدی دادنـد و فرمودند 
:» تهاجـم فرهنگـی غـرب جـدی اسـت! « مدتـی بعد آقا 
ایـن هجمـه‌ی دشـمن را تذکر دادنـد و از تعبیر شـبیخون 
فرهنگـی اسـتفاده کردنـد و در زمانـی دیگـر فرمودنـد: » 

فرهنگی!« نفـوذ 
بـه هـر حـال حضرت آقا هـر دفعـه این حمله‌ی دشـمنان 
بـه ارزش‌هـای دینـی و انقلابـی را بـا عبـارات و کلماتـی 
معنـاداری بیان فرمودند؛ کأنه مشـخص اسـت که دشـمن 
دارد وارد خانـه می‌شـود و آن‌هـا بـا مـا یـک جنگ جدی 
وقتـی  می‌کننـد  خیـال  بعضی‌هـا  امـا  دارنـد!؛  فرهنگـی 
می‌گوییـم بـا مـا جنـگ دارد، حتمـا بایـد اسـلحه دسـت 
بگیریـم! خیـر این‌گونه نیسـت. دشـمن، ارزش‌هـا، باورها، 
اعتقـادات و ایمـان مـا را مـورد هجمـه قرار داده‌اسـت. ما 
بایـد مواظـب فریب دشـمنان باشـیم. خود مقـام ولایت- 
ادام الله بقائه‌الشـریف- نیـز تمـام افـراد جامعـه را نسـبت 
بـه مقابلـه با ایـن حمله‌ی دشـمنان هشـدار داده و واژه‌ی 
»آتـش بـه اختیـار« را بـرای آن بـه کار بردنـد؛ یعنـی 
هرکسـی هرجـوری زورش می‌رسـد بایـد کار کنـد و از 
ارزش‌هـا و دیـن دفاع کنـد. این وظیفـه و دغدغه‌ی دینی 

تقریبا چهار پنج سال قبل 
از انقلاب، ما تازه طلبه شده 
بودیم، من یادم است، آن 
موقع در سال فقط یک 

محل برا یاعتکاف، آن هم 
در یک قسمت کوچکی از 
گوشه‌ یمسجد امام حسن 

عسکری بود که شاید ده یا 
پانزده نفر معتکف می‌شدند!، 
اصلا‌ مسئله‌ یاعتکاف در آن 
زمان مطرح نبود. خیلی از 

افراد چیز یدر مورد اعتکاف 
نمی‌دانستند! و اص لابسیار یاز 
عوام نمی‌دانستند عملی به نام 
اعتکاف در اسلام وجود دارد! 

اما الان ملاحظه می‌کنید، 
یکی از مسائل مطرح در میان 

جامعه‌ یما اعتکاف است.
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مـا را بیشـتر می‌کنـد و بیشـتر کـرده اسـت. بایـد همـه‌ی افـراد در این 
مبـارزه حضـور پیـدا کننـد، بلکـه بـه بهتریـن شـکل بایـد حضـور پیدا 
کننـد. کسـی نمی‌توانـد بگوید مـن هـرکاری می‌خواهم می‌کنـم. بلکه 
مـا در جامعـه بـا هـم زندگـی می‌کنیـم و بایـد همـه بـا هـم مراقـب 
دسیسـه‌ی دشـمنان باشـیم و امیدوارم إن شـاءالله با هم آمادگی ظهور 

حضـرت ولیعصـر -ارواحنافـداه- را پیـدا کنیم.

 فرهنگ پویا:   اخلاق و معنویت چه تأثیری در جامعه دارد؟
 مـا اگـر بخواهیـم تأثیـر اخالق و معنویـت را در جامعـه بررسـی کنیـم 
می‌توانیـم همیـن همیـاری و همـکاری مـردم مـا در جریـان سـیل اخیر 
کشـور را مثال بزنیم. شـما دیدید که اقشـار مردم؛ هرکسـی که توانسـت، 
کمـک کـرد.  کجـای دنیـا این‌گونـه اسـت؟ الان در آمریـکا؛ مثال‌ اگـر 
منطقـه‌ای آتـش بگیرد و بسـوزد، هیچ کس بـه داد آن منطقه نمی‌رسـد. 
حتـی رئیـس جمهـور و دولـت بـه داد مـردم نمی‌رسـد!؛ امـا در  این‌جـا 
این‌گونـه نیسـت؛ بلکه همه احسـاس وظیفه و مسـئولیت می‌کنند. وقتی 
مـا بـرای تحصیـل در آمریـکا بودیـم، اخبار اعالم کرد که سـاختمانی را 
بعـد از سـی سـال کشـف کردند که یـک نفـر در حالی کـه روی صندلی 
نشسـته بـوده، مـرده اسـت و هیچ کـس از او خبـری نگرفته اسـت! این 
یکـی از برنامه‌هـا و اخبـار جالبـی اسـت کـه در تلویزیـون آن‌هـا نشـان 
داده می‌شـود و حتـی گاهـی خبرهـای خیلی جـدی آن‌هـا از همین اخبار 
اسـت؛ مث  الیـک خانم یـا  آقایـی را می‌آورنـد و مجری از او می‌پرسـند 
کـه شـما چـه زمانـی از خانـه و خانـواده جـدا شـدی؟؛ مث المی‌گویـد: 
»مـن هفـت سـاله بـودم کـه از خانـه فـرار کـردم!« مجـری می‌گویـد: 
»پـدر و مـادر تـو کیسـت؟ آیا آن‌هـا را می‌شناسـی؟ «در جـواب می‌گوید 
کـه اص الآن‌هـا را ندیده اسـت! شـاید پنجاه سـال باشـد که پـدر، مادر، 
خواهرهـا و برادرهـای خـود را ندیده اسـت! تهیه کننـده‌ی برنامه می‌رود 
آن‌هـا را پیـدا می‌کنـد و مـی‌آورد و بـه او می‌گویـد:» مثال‌ ایـن بـرادر 
شماسـت! «ببینیـد الان در جامعـه‌ي مـا همیـن صلـه‌ی رحـم، ایـن دید 
و بازدیدهـا را دیـن چقـدر تأکیـد می‌کنـد، حتـی به شـکل سـنت درآمده 

اسـت در ایامـی؛  مثـل نـوروز و سـایر اعیـاد مبارک مـردم بـه آن اهتمام 
می‌ورزنـد. مـا در برنامه‌هایـی کـه بـرای امام حسـین داریم و یا سـایر 
برنامه‌هایـی کـه در آن جمعیـت‌ عظیمـی جمـع می‌شـوند، انـگار همـه 
باهـم عقـد اخـوت خوانده‌انـد و بـا هـم همـکاری و همیـاری دارنـد، بـه 
فکـر یکدیگـر هسـتند. همین بچه‌هایـی که برای عـزاداری و سـینه‌زنی 
می‌آینـد و بـا چـه احساسـی بـرای حضـرت اباعبدالله‌الحسـینحضور 

پیـدا می‌کننـد و بـا هـم می‌نشـینند و بلنـد می‌شـوند، اگـر؛ مث الیـک 
مرتبـه سـیل بیایـد، می‌بینیـم کـه همـه می‌آینـد، کسـی منتظر دسـتور 
و یـا دیگـری نمی‌مانـد، حتـی ممکـن اسـت دیرترین کسـی کـه می‌آید 
دولـت باشـد!؛ چـون ممکن اسـت تـا وزیـر بیاید دسـتگاهای تحـت امر 
خـود را هماهنـگ کنـد و برسـاند گاهـی یـک هفتـه طـول بکشـد؛ ولی 
مـردم کـه این‌گونـه نیسـتند مردم فـوری خـود را می‌رسـاندند. در همین 
سـیل اخیـر دیدیـد که چگونـه مـردم از دور و نزدیـک، دهات و شـهرها 
آمدنـد و هرکـس هـرکاری می‌توانسـت انجـام داد. یکـی پـول داد، یکی 
جنـس آ‌ورد، یکـی رفت پـول جمع کرد، یکـی آمد خیمـه زد و... خلاصه 
در یـک جامعـه‌ی دینـی جوان‌هـا بلنـد می‌شـوند و می‌رونـد بـه شـکل 
جهـادی هم‌نوعـان خـود را یـاری می‌کنند.  کجـای دنیا این‌گونه اسـت؟ 
این‌گونـه ارتباطـات و علاقمنـدی به همدیگـر که برای یکدیگـر این‌قدر 
دل بسـوزانند، ایـن دیدنـی اسـت. کجـای دنیـا این‌گونـه اسـت؟ این‌هـا 
همـه از بـرکات اسالمی بـودن ایـن نظام اسـت. مـا در آموزه‌هـای خود 
داریـم »من اصبح و لایهتم بامور المسـلمین فلیس بمسـلم«؛ کسـی اگر 
صبـح کنـد و اهتمـام او بـه وضعیـت مردم نباشـد مسـلمان نیسـت. من 
دیـدم بعضـی بچه‌ها اظهـار گرفتـاری مالی و پولـی می‌کننـد و می‌نالند، 
مـن  حاج‌آقـا  کـه می‌گوینـد  می‌بیینـم  می‌کنیـم  توجـه  وقتـی خـوب 
بـرای خـودم نمی‌گویـم بلکه من بـرای دیگـران و طبقات پایین‌تـر دارم 
می‌نالـم! بـارک‌الله! کجـای دنیا این‌گونه اسـت؟ همـه جای دنیـا افراد به 
فکـر خـود و کیسـه‌ی خـود هسـتند. البتـه این طبیعی اسـت هرچـه آدم 

بی‌ایمان‌تـر شـود، ایـن وضعیـت در او بیشـتر دیـده می‌شـود. 
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